دعای اوبس فرنی (۲) 


خواص دعای اوبس قرنی (۲) 
دعای دیگری از مولای ما حضرت امیرالومنین(علبه السلام) که به اویس قرنی تعلیم نود. 
حضرت امیرالومنین علی بن اپی طالب(علیه السلام)فرمود که حضرت رسول خدا(صلی الّه علیه 
وله ) فرمود: بندهای بست که این دعا را بخواند مگر آن که خدا دعای او را مستجاب گرداند. 
پیامبر اکرم(صلی | له علیه واله) چندین مرتبه سوگند یاد موده: آگر اين دعا بر آب روان خوانده 
شود می اپستد. آر این دعا را شخصی بخواند که کرسنه پا تشنه باشد. او را خد خدا اطعام می ناید 
و سیراب می گرداند. اگر اين دعا بر کوهی خوانده شود که از جای خود منتفل شود. آن که جا 
به جا ی شود. آگر بر زنی خوانده اند. آگر دعا را تخصی در شهری بخواند و آن شهر بسوزد و 
خانه او وسط آن شهر باشد. خانه او نخواهد سوخت. آگر دعا را شخصی چهل شب جمعه 
بخواند. خدا همه گناهانی را که میان او وآدمیان باشد می آمرزد. دعا را اندومنای نی خواند مگر 
آن که خدا او را از مم و اندوه نجات می دهد. دعا را در حضور پادشاه ظالی نی خواند ند مگر آن 
که خدا وی را این گردانیده و حاجت او را بری آورد. 





و لا آشال عَرك وا" 

۰ و ی اه او دو ا تفیل لت 

جي السََاتِ و کیب لحستاتِ و اف ارجات, سك بافضل 

ی نها اي لا ی للعباد آن ول لا با با له با 
دقع رف ال و نقمل نی لا مضَی و 
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یله و 


ای 1 


شرفها ند مزا و آقربا مئاق 
جرا ملفاً ی و 
اج العظیم اي يتح و تاه و تزضی عم دعال به فاستجنت 
ذعاعٌ و خی علیك لا رم سای ویکلٍ اس هو للَ نی الَوراة و 
لانجبل و لور و القان وی ام خو آث علفته أحداً من لك أو 
له اعاء و یک ام دعاة بهحَلة رات و مَلامکك و 
آضفیاوك من لك و بح السایلین لك و الراغبین لك 
بلق و الفتضرعین لك و بخ کل ند متعتد دک ی بز 
سهل و جبل. أَذِغُول ذعاء مَنْ قد شعت قاقفا و عم + 
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یجذ له عافراً عَرَك و لسَغیبه شاکرا سوال ریت مِثل الیل مغ 
۳ 
سا با نت اه ار نت الحتا ای ی 
الازض دُو الجلال و الاکرام عم ایب و الشََادة رن ای نت 
ب وا لد و ات مالك وا نت العریژ و آنا الیل 
ال و 6 الققبز 0 اي و یت و کت اي و" 


م2 تک ارزو 0 
لرَجم و آا الط و نت ۳ الملوق وانت الموی هار 
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ات الرازق و العزژوق و نت ی من شکوث یه تفت به 

و رز گم بوذ ود 0 

عَه فاغفز لي و تجاوژ عَني و امن و عافني ما ول بي و ا تضخنی 

بقا جَنيه علی تشبي و خذ بتيي وید ول ووايي و از متا بر مك 
دا الجلال و لارام 


جمه ی دعای اوپس قرنی (۲) 


به نام خداوند بخشنده حربان 


به نام خدای بخشنده مربان ابتدا ی کنم. خداوندا از تو درخواست می کنم و از غبر تو 
درخواست نی کنم. از تو خواهش می کام و از غبر تو خواهش نی کنم. ای امان دهنده 
ترسندگان و پناه دمنده پناه آورندگان, گشاینده کارمای مشکل تویی» دارای احسان و 
خبرات تویی» عفو کننده لغزش ها تویی» برطرف کننده گنامان تویی, ثواب دمنده نیکویی 
ها تویی» بلند کنندهمرتبه ما توپی» از تو به کامل ترین خواهش هاء همه آما و برآمده ترین 
آنما درخواست می کنم» چون برای بندگان سزاوار نیست جز با آما تو را مسألت نمایند. 
ای خداء ای بخشنده» به حق نام های تو که نیکوبند و به حق صفت ای تو که 
پلندند. به حق نعمت مای تو که شمرده ی شوند و به رای ترين نام های تو و حبوب 
ترین و شریف ترین و نزديك ترين آحا به تو و به حقی عظم ترین آعا برای رسیدن به 
مقصود و زودترین آا مت برآوردن مطلوب» سوگند به نام تو که به خزانه غیب سپرده 
شده» و عظم و بسیا بار بزرگ است که آن را دوست می داری و به آن خشنودی و از 
کی که تو را به زا ند راضی می گردی» پس دعای او را بر آورده و بر خود 
واجب می کنی که درخوا ست کننده را حروم نسازی. به حق هر نای که در تورات و 
انجیل و زبور و قرآن برای توست. به حق هر نامی که برای توست و آن را به آفریدگان 
خود تعلم موده ای یا تعلیم نکرده ای. به حق مر نامی که تو را به آن نام» بردارندگان 
عرش و فرشتگان و برگزیده های تو خوانده اند. به حق درخواست کنندگان و خواهش 
کنندگان | 


ز تو و پناه برندگان به تو و زاری کنندگان برای تو. به حق هر بنده عبادت 


کننده در صحرا و بیابان یا در دریا یا در زمین موار یا در کوهستان. تو را ی خوانم 
مانند کنی که حاجت او بسیار است و تقصير و گناه او بزرگ است و به ملاکت 
نزديك شده و توانایی او ضعیف گشته است. نیز مانند خواندن کی که به کدار خود 
امید ندارد و برای گناه خود آمرزنده ای غبر تو نمی پابد و به سعی خود در طاعات امید 
ندارد. سوی تو از خوف عذابت گریخته ام در حالی که از بندگی تو سرپیجی نی کنم» ای 
همراز مر فقیر پناه آورنده. از تو به حقق خداییت درخواست می کنم. خدایی نست مکر 
که رحم کننده و بخشنده و آفربننده آسیان ها و زمینی: صاحب عظمت و بخشنده: 
دانای غایب و حاضری: بخشنده حربانی» پروردگار تویی و منم بنده تون صاحب تویی و 
منم بنده توز قوی و ]الب تویی و منم خوار و ذلیل: توانگر و بی نیاز تویی و منم فقیر و 
حتاحز زنده تویی و منم مردهز بافی تویی و منم فانی: یکوکار تویی و منم بدکار: آمرزنده تویی 
و منم گنامکار: رم کننده تویی و منم خطاکار: آفریدگار تویی و منم آفریده شده: توانا تویی 
و منم ناتوان: بخشنده تویی و منم درخواست ست کننده: اما امان دهنده توپی و منم ترسنده: 
روزی دهنده تویی و منم روزی داده شده: سراوارترین کی که به سوی او شکوه مودم و 
از او فریاد رسی نودم و به او امیدوارم. بسا کنامکاری که او را آمرزیده ای. بسا بدکاری 
که از تقصير او درگذشتی» پس مرا بیامرز و از تقصیر من درگذر و رح ما و مرا از 
بلاما که نازل شده است. سلامتی ده و مرا به سبب آنچه ظلم مودم» رسوا مکن. دست 
من و دست درگذر و رح نا و مرا از بلاها که نازل شده است. سلامتی ده و مرا به 
سبب آچه ظلم نمودم. رسوا مکن. دست من و دست پدر و مادر و فرزند مرا بگیر و ما 
را به شفقت خود ای صاحب بزرگی وبخشش و ای رحم کننده ترین رح کنندگان بیامرز. 


